
  

پيامبر صلى الله عليه وآله:

 صَلَتَهُ وَ لَ  
وْ مُسْــلِمَةً لَمْ يَقْبَــلِ اللَُّ

َ
مَــنِ اغْتَابَ مُسْــلِماً أ

صِيَامَهُ أرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً إلَّ أنْ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ.

هــر كس از مرد يا زن مســلمانى غيبت كنــد، خداوند تا 
40 شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اينكه غيبت شونده او را ببخشد.
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سازمان ملل ؛نرخ گرسنگی در جهان افزایش یافته است.

 از همینگوی تا کافکا 
در »جهان کتاب«

»جهــان  دوماهنامــه  شــماره  تازه‌تریــن 
ســردبیری  و  مدیرمســئولی  بــه  کتــاب« 
شــد.  منتشــر  خادمیــان  طلیعــه 
جعــل  دوائــی،  پرویــز  »طاهرانــه...«/ 

هویــت مردانه: نقدی بــر چهار کتاب جدید درباره ارنســت همینگوی/ فینتان 
اوتول، ترجمه گلی امامی، زنوارگی در رابطه با ابن عربی: ترجمه‌ای نامفهوم 
از کتابــی مهم/ مســعود جعفری جــزی، ‌هــای آزادی ای دروغ بزرگ/ مهدی 
فیروزیــان، فرهنــگ اعــام شــاهنامه/ ســجاد آیدنلــو، اطلاعات ســال 1395/ 
ســید فرید قاســمی، یادداشــت‌های آرنولد ویلســون از ایران/ کاوه بیات، تو را 
کشــتم تا ســپس دوســتت بدارم!/ کامیار عابدی، یک اشــتباه کتاب‌شــناختی: 
حســین کســمایی یا میرزا حســین‌خان کســمایی/ محمود نکیویه، درگذشــت 
مترجــم ادبیات معاصر عرب: دنیس جانســون دیویــس/ محمد جواهرلاکم، 
حکایــت ب‌یپایــان کافــکا/ مونیــکا زاورژلــوا، ترجمــه رضــا میرچــی، روانکاوی 
ســرپیچی و عصیان علیه افســردگی ملــی/ معصومه عل‌یاکبــری و اهدافی نو 
در فرهنگ‌نویســی/ فریــدون فروتــن، اهم عناوین این شــماره اســت. شــماره 

339- 340 مجله جهان کتاب، به قیمت 12 هزار تومان عرضه شده است.

کیوسک

100 سالگی »اینگمار برگمن« در لندن
جشــن جهانی ۱۰۰ ســالگی »اینگمار برگمــن« کارگردان 
نامــدار ســینمای جهــان به‌عنــوان بزرگتریــن رویــداد در 
نــوع خود با برگزاری یک نشســت خبری در لندن رســماً 
آغاز شــد و تا ســال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت. به گزارش اســکرین، از جمله این 
برنامه‌هــای ویژه ســاخت مســتندی تحت عنــوان »اینگمار برگمــن: میراث یک 
نابغه تعیین ک‌ننده« توسط کمپانی آلمانی »C-Films« و به کارگردانی مارگارت 
فن تروتا اســت که هم‌اکنون در حال ســاخت است. این فیلم برای اکران در سال 

۲۰۱۸ همزمان با جشن ۱۰۰ سالگی »اینگمار برگمن« برنامه‌ریزی شده است. 

153/5 میلیون دلار فروش فیلم ترسناک »آن«
فیلم ترسناک »آن« که بر مبنای رمانی از استیون یکنگ ساخته شده فروش خود 
را در بازار بین‌المللی به 153/5 میلیون دلار رســاند. به نوشــته آسوشــیتدپرس، 
»آن« کــه ســاخته‌  منــدی ماشــیتی و محصــول کمپانــی نیویلان و بــرادران وارنر 
است، هر چند با کاهش فروش ۳۶ درصدی در مقایسه با آخرهفته پیش روبه رو 
شــد، اما هنوز بازار جهانی را در تســلط خود دارد. این فیلم هفته پیش با فروش 
افتتاحیــه بالای خود بــه رکورد بین‌المللــی 61/1 میلیون دلار در نخســتین اکران 

آخر هفته دست یافته بود و با این موفقیت وارد بازار فیلم شده بود. 

عدد

قلعه سنگی؛ تنها اثر تاریخی شهر پرند
قلعه سنگی تنها اثر باستانی 
شــهر جدید پرند محسوب 
م‌یشود که در تقاطع مسیر 
اتوبان تهران - ساوه و جاده 
قدیم ســاوه و ورودی این شــهر جدید قرار دارد. دیوار 
ضخیم این کاروانســرای 5 هزار متر مربعی ارتفاعی 
معادل دو برابر ارتفاع ساختمان‌های داخل آن دارد. 
بنای کاروانســرا بسیار ســاده بوده و شــامل اتاق‌هایی 
پوشــیده شــده با طاق‌های گهواره‌ای شــکل است. در 
سه حیاط مرکزی این بنا سه ایوان وجود دارد و مدخل 

حیاط نیز بصورت ایوانی است که عرض ایوان‌ها کمی 
بیشتر از عرض اتاق‌ها و نزدیک پنج متر است. وجود 
4 گنبد مرتفع و با عظمت در 4 گوشــه این بنا هندسه 
متقارنــی از احجام معماری را به وجود آورده اســت. 
از ویژگ‌یهای این کاروانســرای ســنگی باقــی مانده از 
عهد سلجوقیان وجود کوره‌های ذوب فلز در آن است 
که نمایانگر ضرب ســکه در آن اســت که این خود به 
معنای جایگاه ویژه این کاروانسرا در منطقه و استفاده 
از آن به‌عنوان مقر حکومتی در دوره رونق و شکوفایی 

آن یعنی عهد سلجوقیان است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

به بهانه سالمرگ 
»آرتور آپهم پوپ«

 هنرنگارِ 
تاریخ ایران

مهم‌تریــــــن  از  کیــــــی 
بنیانگـــــذاران مؤسســـــه 
آسیایی دانشــگاه پهلوی 
که به مدت ۲۴ سال آن را 
هدایت کــرد، آرتور آپهم 
 Arthur Upham( پــوپ
Pope( از بزرگتریــن محققانی بوده که فرهنگ و 

معماری ایران را به جهانیان معرفی کرد.
 وی پــس از درگذشــتش در ۳ ســپتامبر ۱۹۶۹ 
در شــیراز به اصفهان انتقال داده شــد تا مطابق 
وصیتــش در کنار زاینــده رود دفن شــود. اتفاقی 
که 8 سال بعد، پس از مرگ همسرش، فیلیس 
آکرمن در سال 1977 تکرار شد و این دو دلباخته 
رؤیاهایشــان  ســرزمین  در  را  ایرانــی  فرهنــگ 
مانــدگار کرد تــا به قول آرتور پوپ »جســدم را به 
خاطر عشــقی کــه به ایــران و ایرانیان داشــتم به 
خــاک آن تســلیم و قلبــم را نیــز به مــردم ایران 

تقدیم م‌ینمایم.«
 پوپ در ســال ۱۳۰۴ به دعوت حسین علاء به 
تهــران آمد و برای مقامات دولتی و رضاشــاه در 
مورد هنر ایرانی ســخنرانی کرد. او در ســخنانش 
از هنر و معماری ایران باستان تعریف و تمجید 
بســیاری کــرد و خیلــی مایــل بــود ایرانیــان قــدر 
هنــر و تاریــخ هنــر خویــش را بداننــد. وی در آن 
جلســه تأیکــد کــرد که معمــاری ایــران جدید به 
جــای الگوبــرداری از معماری مــدرنِ غرب باید 
از روی معمــاری کهــن خویــش الگــو بگیــرد و از 
همینجــا بود کــه م‌یتوان نفــوذ وی را در طراحی 
ســاختمان‌هایی همچــون شــعبه اصلــی بانــک 
ملــی، کاخ مرمــر و موزه ایران باســتان دید. پوپ 
از ۱۳۰۴ تــا ۱۳۱۴ مشــاور افتخــاری دولــت ایــران 
و عضــو فرهنگســتان ایــران شــد. بــه پیشــنهاد و 
همــت پروفســور پــوپ ســه کنگــره جهانــی هنر 
و باستان شناســی ایــران تــوأم بــا ســه نمایشــگاه 
جالــب در ســال‌های 1306 در شــهر فلایدلفیــا 
و  لنینگــراد  در  و 1314  لنــدن  در  امریــکا، 1309 
مســکو با شــرکت کشــورهای مهم عالم و صدها 
نفر کارشــناس نامی تشــیکل شــد کــه در عرضه 
داشــتن و شناســاندن اهمیــت و انواع هنــر ایران 
به مــردم اروپا و امرکیا نقش مؤثــری ایفا کرد. از 
نظر اهمیت ایران‌شناســی شــاید بتوان گفت که 
مهم‌ترین اثر پوپ، گنجینه تصاویری است که با 
همسرش از ایران تهیه کرد؛ او در میان سال‌های 
۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ مجموعاً نزدیک به 10 هزار تصویر 
از بناهای تاریخی ایران عکسبرداری کرد که هنوز 
هم پس از ســال‌ها، در دانشــگاه‌های غرب مورد 

استفاده ایران‌شناسان است.

شعرا؛ ما هم مثل شما معمولی بودیم!
در مــورد مفاخــر ادبــی و تاریخــی و اســاطیری و آثــار 
باســتانی ما اصولًا روکیرد و رویه جذابی داریم. یعنی 
بصورت طوفان کاترینا م‌یآییم و یک بخشــی را نابود 

کرده و سراغ بقیه بخش‌ها م‌یرویم.
به‌عنــوان نمونــه چنــد ســال پیــش ســازمان ثبــت 
بایــد  شــرکت‌ها  اســامی  کــه  کــرد  اعــام  شــرکت‌ها 
بصورت»سه سلایبی یا بیشتر« باشد اما مردم این سه 
سلایبی را با سه سیرابی اشتباه گرفتند و هرکس به آنجا 
م‌یرفــت و م‌یخواســت یک شــرکت خدمات نظافت 
و نگاه‌داری از ســالمندان تأســیس کند، نــام آن را مثلًا 
م‌یگذاشــت »شرکت پاکبانان داریوش و کمبوجیه تق‌یزاده و شرکا با مسئولیت 

محدود!« به این صورت نخستین شوخی ما با مفاخر تاریخ‌یمان آغاز شد.
کمــی بعد نوبــت واگذاری مفاخــر ادبی به کشــورهای دیگر شــد. مولانا که 
رفــت، ابوســعید اب‌یالخیــر را کــه یکی از کشــورهای همســایه مثــل نیمار حق 
فسخ قراردادش را داد و به نام خود زد و از آنجایی که ما دست به فروش‌مان 
خــوب بــود، چند صباح دیگر بعید نبود که آگه‌یهایی با این مضامین منتشــر 
مک‌یردیــم؛ الــف- یک شــاعر قرن ســوم فول‌اســپرت بــا تخفیف بیمــه، فقط 
خریدار واقعی، ب- به ازای خرید ســه شــاعر، یک سوزنی سمرقندی بصورت 
رایگان دریافت کنید، ج- برای دریافت شاعر در قرن موردنظرتان، عدد آن را 
به این شماره پیامک کنید و یک سشوار شارژی هم هدیه بگیرید، د- به علت 

مسافرت، یک شاعر با دیوان و مجموعه آثار فوری به فروش م‌یرسد.
حــالا امــروز آمده‌ایــم و در مقبره این بزرگــواران همــه کار مک‌ینیم بجز آن 
کارهایی که باید انجام دهیم. مثلًا شما به مقبره فردوسی م‌یروید، م‌یخواهید 
شــاهنامه بخوانیــد، یک نفر همیــن طوری که لب‌ پایینــش را گاز م‌یگیرد آرام 
در گوش شــما م‌یگوید: »فردوســی آدم متواضعی بود، دوست نداشت کسی 
آثارش رو بلند بخونه!« شــما دیوان را م‌یبندید و پی کارتان م‌یروید. سر مزار 
حافظ حاضر م‌یشــوید تا در کنســرت یکی از خوانندگان ســنتی کشور که هنوز 
مشــخص نیســت با چه اعتماد به نفسی قصد برگزاری کنســرت دارد، حاضر 
م‌یشــوید که همان آقایی که ســر مزار فردوســی بود بالای ســر شــما م‌یآید و 
م‌یگویــد: »هیــچ میدونــی حافــظ تــوی دوره خــودش از مخالفان سرســخت 
برگزاری کنســرت و اینجور عیاشــ‌یها بود؟«. شــبانه و مثل نینجاها به سر مزار 
ســعدی م‌یرویــد که با او کمی خلوت کنید که دوبــاره همان آقا را م‌یبینید که 
در حال فروختن‌ آش ماســت است و به شما م‌یگوید: »آرامگاه سعدیه و‌آش 
ماســتش!«‌آش ماست را م‌یخورید، ســردی‌تان مک‌یند، چای نبات هم آنجا 
وجود ندارد تا مجبور شوید به خانه‌تان بروید و دست ازسر آن پیرمرد بردارید!

منصوریان تو با ما چه کردی؟
#تبلت شورای شهر

گرفتــن تبلت در شــورای 
شــهر خبری بود که توانست 
توجــه کاربــران توئیتــر را بــه 
خود جلــب کنــد. بحث‌های 
زیادی در این باره شد که چرا 
بایــد تبلت چهار میلیونی به طــور رایگان در اختیار 
شورای شــهر قرار بگیرد و اگر قرار است این شورای 
شــهر هم بر همان مدار همیشگی پیش برود اصلًا 
چرا رأی دادیم؟ و... بعض‌یها هم نوشــتند نباید از 
اعضا انتظار داشــت که با وســایل شخصی خود کار 
اداری انجــام دهنــد و خلاصه حســابی دربــاره این 

موضوع مشغول بحث کردن هستند.
#نود

برنامــه نود دیگــر نکته‌ای بود کــه در توئیتر مطرح 
شــد. دل هــواداران اســتقلال حســابی خــون اســت و 

مــواردی کــه در نــود مطــرح شــد باعــث شــد صدای 
خیل‌یهــا دربیایــد. کاربری نوشــت انــدازه 10 تا باخت 
بود، برنامه #نود برای #اســتقلال اما بازم ما هوادارها 
هســتیم کــه ناراحتیــم و بهــت‌زده. بحــث مانــدن یــا 
نماندن منصوریان و مشلاکتی که تیم با آن دست به 
گریبان است حسابی اعصاب همه را خرد کرده است.

#پیمان یوسفی
پیمــان  التصویــری  ممنــوع  خبــر  کــه  همانطــور 
یوســفی حســابی در توئیتــر پیچیــد تکذیــب آن هــم 
بازتاب داشــت. مخصوصاً که معاون سیما گفته بود 
هر کســی نم‌یتواند درباره هر چیزی اظهار نظر کند. 
همیــن نقل قول باعث شــد خیل‌یها بنویســند وقتی 
مجریان ورزشی درباره همه چیز غیر از فوتبال حرف 
م‌یزننــد چــرا کســی حرفــی نم‌یزند ولــی وقتی یک 
مجری ورزشی درباره حضور زنان در ورزشگاه و لزوم 

آن حرف م‌یزند م‌یشود غیرتخصصی؟

توئیت نامه

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

چند ســال پیــش مهم‌ترین 
فرانســه  شــعری  جایــزه 
 )Max Jacob( ماکس ژاکوب
به محمدعلی سپانلو شاعر 
نامــدار ایرانــی رســید و این 
در حالی بود که کمتر کســی 
دست کم در ایران از زندگی 
و شعر ماکس ژاکوب اطلاع 
دقیقی در دست داشت. ماکس ژاکوب شاعر، نویسنده 
و نقــاش فرانســوی فرزند عتیقه فروشــی یهودی بود. 
پس از پایان تحصلایت دبیرســتانی به پاریس رفت تا 
به مشــاغل اداری بپردازد. در ســال 1901 در نمایشگاه 
نقاشــی پابلو پکیاســو که در آن تاریخ، نقاشی جوان و 
گمنام بود، حضور یافت و با وی آشنا شد و صمیمیتی 
ژرف بیــن ایــن دو نابغــه شــکل گرفــت، هــر چنــد در 
اواخر عمــر ماکس ژاکوب کــه او در اردوگاه‌های مرگ 

نازی‌ها با بیماری ذات الریه دســت 
و پنجــه نــرم مک‌یــرد و بســیاری از 
روشنفکران فرانسوی و در رأس آنها 
ژان کوکتو مشــغول جمع‌آوری نامه 
او بودنــد، پکیاســو  بــرای آزادی  ای 
از حمایــت و امضــای آن خودداری 
کــرد. ژاکوب در ســال 1903 بــا گیوم 
آپولینر و آندره ســالومون آشــنا شــد 
و پــس از آن زندگی فرهنگی خود را 
بین شعر و نقاشی تقسیم کرد. ابتدا 

چند کتاب برای کودکان نوشــت، اما شــهرتش پس از 
انتشار رمان )سن ماتورلا( رقم خورد.این رمان زندگی 
و مرگ کشیشــی به نام ماتورلا را به تصویر مک‌یشــید 
و در آن م‌یتــوان رگه‌هایی از تغییردین ماکس ژاکوب 
از یهودیت به مســیحیت را مشاهده کرد که چند سال 
بعد به وقوع پیوســت. بســیاری از اشــعار مهم ژاکوب 
بعد از مرگش به دســت آمد. یکی از عوامل موفقیت 
شــعر ژاکوب جنبه‌هــای مطایبه‌آمیز و شــوخ طبعانه 
آن اســت. او در هــر چیــز و هرکس، طنــازی خاصی را 
سراغ م‌یگرفت و حتی در سیاس‌یترین اشعارش نگاه 

انتقادی طنزآمیزش دیده م‌یشــود.کتابی که شهرت 
رو به تزاید ژاکوب را به اوج رساند، انتشار دیوان )طاس 
دان( اســت کــه بعضــی از قطعه‌هــا، خاصــه اشــعار 
مربوط بــه جنگ، به طور شــگفت انگیزی پیشــگویی 
آینده بود و تغییر آیین او به مسیحیت و حالت قدیس 
مآبانه ســال‌های پایانی عمر او را به تصویر مک‌یشــد. 
اشــعار این دیــوان از زیبایی خاصی بهره‌مند اســت تا 
جایی که گاه به عمق روح خوانندگان نفوذ مک‌یند. در 
هفتم اکتبر 1909 میــادی واقعه‌ای در زندگی ماکس 
ژاکوب رخ داد که در آثار و روحیه او تأثیر فوق‌العاده‌ای 
بــر جــا گذاشــت و آن، اینکــه به هنگام شــب بــر دیوار 
اتاقــش در محلــه مونپارنــاس پکیر مســیح را نمایان 
دیــد. این حالت مکاشــفه او را بــه تغییر دین مصمم 
کرد و انتشــار دفتر شــعر )مســیح در مونپارناس( یک 
ســال بعــد از ایــن حادثه معنــوی، موفقیت بســیاری 
کســب کرد هر چند مقامات کلیســا پنج ســال او را در 
حالــت بلاتکلیفی گذاشــتند تا اینکه 
ســرانجام در ســال 1915 موفق شــد 
بــه آییــن مســیحیت بگــرود. او پس 
از غســل تعمید، پکیاســو را به‌عنوان 
پدرخوانــده‌اش معرفــی کــرد. ایــن 
بســیاری  واکنش‌هــای  دیــن  تغییــر 
فرانســوی  روشــنفکران  میــان  را 
بــه  نســبت  بســیاری  و  برانگیخــت 
صحت و ســقم آن تردیــد کردند اما 
سلوک معنوی شاعر بعد از آن همه 
تردیدهــا را برطــرف کــرد. ژاکــوب بعــد از آن تاریخ تا 
پایان عمــر زندگی زاهدانه‌ای را پیش گرفت و بیشــتر 
وقــت خــود را به عبــادت و نیایش م‌یگذرانــد. با آغاز 
جنگ دوم جهانی ژاکوب بیش از پیش به عرفان روی 
آورد و به علت ســابقه‌ نژاد یهودی‌اش در فوریه 1944 
توســط عمال گشــتاپو دســتگیر و بــه اردوگاه درانســی 
فرستاده  شد و در آن جا بر اثر مشکل ریوی درگذشت. 
همه آثار ماکس ژاکوب از قریحه کم نظیر شاعرانه‌ای 
خبــر م‌یدهــد کــه در دوران شــاعری خــود توانســت 

مکتب سمبولیسم را به سورئالیسم پیوند بزند.

مسیح در مونپارناس
درباره »ماکس ژاکوب« جهان 

نویسندگان

آرش نقیبیان
منتقد ادبی

مردم »غزه« پس از 30 سال به سینما رفتند

 چراغ روشن >امید< 
در سالن تاریک >سینما<

نگاه کن! زندگی م‌یتواند رنگ دیگری هم داشــته 
باشــد، شــکل و شــمایل دیگری. نگاه کــن که دیگر 
مــردم جهان چطور زندگی مک‌یننــد، نگاه کن چه 
چیزهایی دارند. سه دهه است که هیچ فیلمی در غزه در سالن سینما اکران 
نشــده اســت. مظاهر زندگی یکی یکی از این نوار باریــک غمگین و در حصر 
رخــت بربســته‌اند. از پارک‌هــای عمومی در اینجا خبری نیســت. روزی ســه 
ســاعت بــرق دارند و باقی خاموشــی. وقتی از در خانه بیــرون م‌یزنند جایی 
برای رفتن نیست، مگر ساحل. بنشینند، قلیانی دود کنند و به هیاهو و شادی 
کودکانی خیره شوند که از فردا ب‌یخبرند؛ فردایی که قربانی م‌یشود، قربانی 
ســایه ســنگین زورگــوی ســربازان اســرائیل که به کــودکان شــلیک مک‌ینند و 
کوچه‌های تنگ و تاریک را غرق شیون مادران. به این 300 نفر نگاه کن که در 
اوج گرما نشسته‌اند و زل زده‌اند به پرده سینما. بعد از 30 سال دوباره چراغ 
ســالن سینمایی کوچک روشــن شده است. نگاه کن که سینما همان معجزه 
همیشــگی است و اگرچه دارد بخشی از زندگی خود آنها را نشان م‌یدهد اما 
رؤیاها کار خودشان را مک‌ینند. جادوی تصویر، چشمان‌شان را مسخ مک‌یند 
و لحظــه‌ای آنها را قلب واقعیت تلخ غزه به دل تاریک و خیال‌انگیز ســینما 
م‌یبــرد. سالهاســت که هیاهوی جهــان و زندگی را از دور شــنیده‌اند. از دور... 
خیلــی دور... 10 ســال در محاصره و چشــم امید بســتن به تونل‌هــای نمور و 
مخروبــه‌ای که از مصر چیزی برای خوردن م‌یآورند، اگر بگذارند. اما زندگی 
که این حرف‌ها سرش نم‌یشود؟ م‌یشود؟ اگر لحظه‌ای فقط لحظه‌ای روی 
خوشش را نشان دهد، آنها همان مردم همیشگی هستند؛ مردمی مثل باقی 
مردم جهان. معصومانه روی صندل‌یهای مندرس سینما م‌ینشینند و دل 
م‌یدهند به قصه‌ای که روایت م‌یشود، به‌تصویرهایی متشکل از نور که روی 

پرده جان م‌یگیرند و غصه‌هایی که سینما فراری‌شان م‌یدهد.
نــگاه کن کــه زندگی چقدر م‌یتواند دوســت داشــتنی باشــد. نگاه کن 
کــه آدمیزاد چقدر م‌یتواند به امید، زیر ســایه ظلم و خفقان لبخند بزند 
و فقط منتظر جرقه‌ای باشــد، گشایشــی، اســتثنایی که ناگهــان همه چیز 
را رنگ دیگری ببخشــد. نــگاه کن امید چطور زیر خــاک مرده غزه نفس 

مک‌یشد، زنده و شادمان، نگاه کن!

ایران 
نگاری

طراح و مجری »تجربه 
گردشگری شهری«

علی رنگچیان

 به انگیزه برپایی نمایشگاه عکس 
»از کوره راه تا شاه راه«

 سفرهایی که ثبت می‌شود 
برای آیندگان

ســفرنامه بیــان احساســات نویســنده و حــس 
تجربــه او در‌گــذار از مــکان و در زمانــی خــاص 
اســت. راهی بــرای انتقــال داده‌ها و شــرحی بر 
آنچــه در ســفر گذشــت. همیــن در گــذر بــودنِ 
زمان هم باعث م‌یشــود که تجربه هر شــخص 
مختــص او باشــد و خواننــده هم بــا خواندنش 
خــود را در دنیایــی خاص تصور کند. برای این تجربه کاف‌ی اســت نگاهی 
بــه ســفرنامه ناصرخســرو قبادیانی یا حاجی ســیاح محلاتــی بیندازید و 
ببینیــد کــه دنیا چقدر فرق کرده. این روزها که ســفر کــردن بیش از پیش 
بــاب شــده، بخصــوص بــرای کســانی کــه متفــاوت ســفر مک‌یننــد مانند 
کوله‌گردهــا و دوچرخه‌ســوارها، خواندن ســفرنامه برای مشــخص کردن 
زمان درســت سفر، راحت‌ترین راه‌های دسترسی به مکانی خاص، وضع 
جــاده، دسترســی بــه آب و غذا در مســیرهای کم رفت و آمدتــر، بهترین 
مکان‌های کمپ زدن و شــناخت دیدن‌یهای کمتــرِ طبیعی و تاریخی در 
مســیر گهگاهــی حیاتی م‌یشــود. برای کســی که ســفر کرده هــم بهترین 
راهِ فرامــوش نکــردن جزئیات و احساســات، ثبت آن‌هاســت. حالا که به 
لطــف تکنولــوژی م‌یتوان براحتــی تصویرها و صداها را ثبــت کرد، دیگر 
سفرنامه‌نویســی و به اشــتراک گذاشــتن تجربه‌ها و حال و هوای شخص، 

هــم  وقت‌گیــری  خیلــی  کار 
نیســت. برای خواننده سفرنامه 
هــم دیــدن و شــنیدن عکس‌ها 
از  لذت‌بخش‌تــر  صداهــا،  و 
خوانــدن از روی متــن اســت. به 
تنهــا  قــول دوســتی، متأســفانه 
کاری که هنوز شــدنی نیست، به 

اشتراک گذاشتن بوی باران و عطر خوش بلوط‌هاست.
ایــن روزهــا با همــکاری گالــری آس و فصلنامه گیلگمش، نمایشــگاه 
گروهــی عکس و ســفرنامه‌خوانی »از کوره‌راه تا شــاه‌راه« در حال برگزاری 
اســت. در این نمایشــگاه متفاوت، در هر شــب از برگزاری، کیــی از پانزده 
گــروه اهــل ســفرهای فعــال از سفرهایشــان م‌یگوینــد و در کنــار نمایش 
عکس‌هــا، تجربه‌هایشــان را در اختیــار علاقه‌منــدان م‌یگذارنــد. هــر روز 
از بخشــی از ایــن کــره خاکــی صحبــت م‌یشــود و هر کســی از چالشــی که 
بــرای خود به وجود آورده، صحبت مک‌یند. شــاهین تیوای از ســفرش به 
سمت شرق م‌یگوید و مســلم ایران‌نژاد از دوچرخه‌سواری‌ زمستان‌یاش 
در ســیبری و مغولســتان م‌یگویــد و علیرضــا عالم‌نــژاد از تهرانگــردی. 
عبدالرضــا کوهپایــه حــال خوش و اعتیــاد به ســفر را در شــنوندگان بیدار 
مک‌یند و شهاب چراغی و حسین عبداللهی حال و هوای آفریقا و امرکیای 
جنوبی را با مخاطب‌هایشــان به اشــتراک م‌یگذارند. نسیم معماریان از 
بک‌یرانگــی م‌یگویــد، امیــر شــاهچراغیان از آســمان شــب. ما از داســتان 
آدم‌هــای ســفرمان و خانه‌بــه دوشــ‌ی م‌یگوییــم و لقمــان رفیعــی و آرام 
عبدی از آســیا. پویان مقدم از جاده ابریشــم م‌یگوید و امید غلام‌عل‌یپور 
از اروپا و پرویز شــجاعی پارســا از مالدیو. امید حاتمی از خراســان بزرگ و 
عدالت عابدینی از خاطرات دوچرخه‌سواری‌اش در تاجکیستان. هر چند 
که حدود ده روز از برنامه گذشــته ولی هنوز ســفرنامه‌های جذابی هستند 
که خوانده نشــده‌اند و منتظر شــمایند که ببینید و بشــنوید و شــاید کمیک 
باشــند برای بستن کوله‌ها و شــروع سفرتان. فراموش نکنید تا آخرین روز 
شــهریور، هرروز ســاعت 18 برنامه هرشــب، یک گردشــگر، یک سفرنامه 

برگزار م‌یشود و نمایشگاه عکس هم از ساعت 11 تا 24 برپاست.

یادداشت

نگار نامور
فعال گردشگری

عکس 
نوشت

الهه خسروی‌ یگانه

ëë کریــم« بزرگداشــت 
مجتهدی«

بزرگداشــت  مجلــس 
مجتهــدی«،  »کریــم 
امروز ســاعت 17:30 در 
انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان 
پــل امیربهــادر، خیابــان سرلشــگر  ولیعصــر، 

بشیری، شماره 71 برگزار م‌یشود.
ëë»شب »بزرگ نادرزاد

شــب یادبــود »بزرگ نــادرزاد« ازســوی مجله 
بخارا، امروز ســاعت 17 در کانون زبان فارســی 
واقــع در خیابــان ول‌یعصر، ســه راه زعفرانیه، 
خیابان عارف‌نسب، شماره 12 برگزار م‌یشود.

ëë»نمایش مستند »زمناکو
فیلم مســتند »زمناکــو« بــه کارگردانی مهدی 
مؤسســه  در   18 ســاعت  امــروز  قربانپــور، 
آپ آرت‌مان واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان 

لاکنتری، شماره 48 به نمایش در م‌یآید.
ëëنگاهی به »روضة‌الانوار« خواجوی کرمانی

»روضة‌الانــوار«  بررســی  و  تحلیــل  نشســت 
امــروز ســاعت ۱۶:۳۰ در  خواجــوی کرمانــی، 
مرکــز فرهنگــی شــهر کتــاب واقــع در خیابــان 
شــهید بهشــتی، خیابــان شــهید احمــد قصیر 

)بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار م‌یشود.
ëë»آیین رونمایی مستند »بزم رزم

آیین رونمایی مســتند سینمایی »بزم رزم« به 
کارگردانی ســید وحید حسینی، امشب ساعت 
20 در مــوزه ســینما واقع در خیابــان ولیعصر، 

باغ فردوس برگزار م‌یشود.
ëë»نشست »بازار تاریخی و تبریز معاصر

تبریــز  و  تاریخــی  »بــازار  تخصصــی  نشســت 
معاصر«، امروز ساعت ۱۷ در موزه آذربایجان 
واقــع در تبریــز، خیابــان امام خمینــی، جنب 

مسجد کبود برگزار م‌یشود.
ëëنقد دو کتاب حوزه دفاع مقدس

 کتاب هــای »پوتیــن قرمزهــا« و »تقویم تاریخ 
دفــاع مقــدس نداجــا جلــد بیســت و پنجم«، 
امروز ساعت 17 در سرای اهل قلم خانه کتاب 
بــه نشــانی خیابــان انقــاب اســامی، خیابان 
بــرادران مظفرجنوبــی، کوچــه خواجه‌نصیــر، 

شماره ۲ نقد و معرفی م‌یشود.

چهارشنبه 
بازار 
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